
پرسش ۶۳۴: رؤیای گروهی از مردم که سیاهپوش هستند

السؤال/ ٦٣٤: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد E رب الـعالـمین، والـصلاة عـلى الـمبعوث رحـمة لـلعالـمین رسـول الله أبـي 

القاسم محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین. 

پرسش ۶۳۴:  بسم اللّه الرحمن الرحیم، و الحمد للّه رب العالمین 
و الـصلاة عـلی الـمبعوث رحـمة لـلعالمین رسـول الـلّه ابی الـقاسـم محـمد و علی آلـه 

الطیبین الطاهرین. 

مـنذ فـترة رأیـت فـي عـالـم الـرؤیـا بـأنـي فـي مـكان قـد تجـمع فـیھ رجـال یـرتـدون 
الـسواد ومـعھم نـساء یـرتـدیـن الـحجاب عـلى أحـسن مـا یـرى الإنـسان المسـلم، وبـعدھـا 
حـضر سـید مھـیب ومـعھ حـرمـھ وعـلیھا مـن الھـیبة والـوقـار مـا یشـد الـناظـر، فـتكلم مـعنا 
السـید ثـم قـال: انـظروا خـلفكم، فـإذا بـطائـرة سـوداء مھـیبة وكـبیرة، وقـال لـنا السـید: 
اصـعدوا، فـصعدنـا الـطائـرة، طـارت الـطائـرة وأخـذ السـید یشـرح لـنا مـواصـفات الـطائـرة، 

وبعد قلیل اقتربت منا ثلاث طائرات عرفنا نحن الركاب أنھا إسرائیلیة 

مـدت هـا پیش در عـالـم رؤیا دیدم که مـن در جـایی بـودم که مـردانی سیاه پـوش در آن جـا 
حـضور داشـتند و بـا آن هـا زنـانی بـودنـد که بـه بهـترین وجهی که یک فـرد مسـلمان می تـوانـد 
ببیند، حـجاب داشـتند. سـپس یک سید بـا هیبت که اهـل و عیالـش نیز بـا او بـودنـد آمـد؛ او 
آن چـنان هیبت و وقـاری داشـتند که نمی شـد بـه او خیره شـد. سید بـا مـا صـحبت کرد و 
ســپس گــفت: بــه پشــت ســر خــود نــگاه کنید. یک بــاره بــا یک هــواپیمای سیاه بــزرگ و 
تـرسـناک مـواجـه شـدیم. سید بـه مـا گـفت: سـوار شـوید. مـا سـوار هـواپیما شـدیم. هـواپیما پـرواز 
کرد و سید شـروع کرد ویژگی هـای هـواپیما را بـرای مـا شـرح دادن. کمی بـعد سـه هـواپیما 

به ما نزدیک شد و ما مسافران فهمیدیم که آن ها اسرائیلی هستند. 



فـقال السـید: لا تـخافـوا لـن تـصیبنا إن شـاء الله، بـعدھـا أطـلقت عـلینا الـطائـرات 
صـواریـخ لـكن لـم تـصبنا، وبـعدھـا اخـتفت الـطائـرات وھـبطنا بـمكان كـأنـھ الـجنة، عـیون 
ویـنابـیع ومـراع ومـساكـن، فـإذا بـإنـسان یـلقي لـي كـمیة ھـائـلة مـن الأسـماك وقـال لـي: 
خـذ ھـي لـك، وبـعدھـا ذھـبت لـمنزلـي الـذي عـرفـتھ لـكن لا أعـرف كـیف طـرقـت الـباب، 

فتح الباب ثم انتھت الرؤیا. 

سید بـه مـا گـفت: نـترسید، ان شـاء الـلّه بـه مـا نمی خـورنـد. این هـواپیماهـا بـه مـا مـوشک 
زدنـد ولی بـه مـا نـخورد. بـعد هـواپیماهـا نـاپـدید شـدنـد و مـا در جـایی که انـگار بهشـت بـود فـرود 
آمـدیم: چـشمه سـارهـا و جـوی هـای پـرآب و مـراتـع سـرسـبز و اقـامـت گـاه هـا. نـاگـهان کسی نـزد 
مـن آمـد و مـقدار زیادی مـاهی بـرایم ریخت و بـه مـن گـفت: بگیر این هـا بـرای شـما اسـت. 
سـپس بـه خـانـه ام که آن را می شـناخـتم رفـتم ولی نفهمیدم چـطوری در زدم. در بـاز شـد و 

خواب من به پایان رسید. 

قـد حـدثـت لـي عـدة حـوادث غـیبیة جـعلتني مـنزوي عـن الـناس شـارد الـفكر مـنتظر 
الـفرج، آخـر الأحـداث كـان فـي رمـضان وبـالتحـدیـد أواخـر الأیـام حـدث شـيء ھـز كـیانـي 
وقـد أخـبرت بـعض الـمؤمـنین فـي كـربـلاء عـن مـا حـدث فـعلمت مـنھم بـأن الـحادثـة حـدثـت 
مـع غـیري كـذلـك، لـذلـك وبـعد الـتوكـل عـلى الله والـصلاة عـلى رسـول الله وآل بـیتھ 

الطیبین الطاھرین نویت مراسلتكم، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

یک سـری حـوادث غیبی بـرای مـن اتـفاق افـتاده اسـت که بـاعـث شـده از مـردم مـنزوی 
گـردم و آشـفته خـاطـر شـوم و در انـتظار فـرج بـه سـر بـبرم. آخـرین حـادثـه، چیزی بـود که در 
مـاه رمـضان و بـه  طـور خـاص در روزهـای آخـر این مـاه بـرایم پیش آمـد. چیزی اتـفاق افـتاد 
که هـمه ی وجـودم را لـرزانـد. این حـادثـه را بـه اطـلاع تـعدادی از مـؤمنین در کربـلا رسـانـدم، 
و از آن هـا فهمیدم که این حـادثـه بـرای دیگران نیز اتـفاق افـتاده اسـت. لـذا پـس از تـوکل بـر 
خـدا و درود فـرسـتادن بـر پیامـبر خـدا و بـر اهـل بیت طیب و طـاهـرش، نیت کردم که بـه 

شما نامه بنویسم. و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. 



  
فھل تستطیعون أن تخبروني عن الحدث الأخیر لیطمئن قلبي؟ 

المرسل: خلدون الباقر - السوید 

آیا می توانید مرا از (تفسیر) رویداد اخیر مطلع کنید تا دلم آرام گیرد؟ 
فرستنده: خلدون باقر ـ سوئد 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد E رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 

وفـقك الله لـكل خـیر، فـي ھـذه الـرؤیـا یبشـرك الله بـظھور الـحق وظـھور 
مھـدي آل محـمد، وھـو یـدعـوك إلـى الـحق أسـأل الله لـك الالـتحاق بـدعـوة الـحق 
وأن تـنصر الـحق، والـطائـرة تـمثل الـفرج وھـي إن شـاء الله تـصل إلـى الھـدف 
رغـم مـحاولات أعـداء الله أن یـطفئوا نـور الله ولـكن الله سـیتم نـوره وھـو 

أرحم الراحمین. 
خـداونـد شـما را بـر هـر خیری مـوفـق بـگردانـد! این رؤیا بـشارتی الهی بـرای شـما در ظـهور 
حـق و ظـهور مهـدی آل محـمد اسـت. او شـما را بـه حـق فـرا می خـوانـد. از خـداونـد بـرای شـما 
مسـئلت دارم که بـه دعـوت حـق بپیونـدی و حـق را یاری دهی. هـواپیما نـماد فـرج اسـت و 
ان شـاء الـلّه هـواپیما بـه مـقصد می رسـد. علی  رغـم وجـود تـلاش هـای دشـمنان خـدا که 



می کوشـند نـور خـدا را خـامـوش کنند، خـداونـد نـور خـود را بـه کمال می رسـانـد و او ارحـم 
الراحمین است. 

وأمـا طـلبك لـما یقھـرك عـلى إتـباع الـحق فـھو غـیر صـحیح وفـقك الله، 
 ً فـالإیـمان لابـد أن یـكون فـیھ شـيء مـن الـغیب وقـد قـدم الله لـك دلـیلاً غـیبیا
بـالـرؤیـا، فـعلیك أن تـتقدم خـطوة إلـى الـحق لـیزیـدك الله مـن فـضلھ ویـمنّ عـلیك 
بـما تـطمئن بـھ، ولا یـمكن أن تـلغى مـساحـة الـغیب ابـتداءً؛ لأن عـندھـا یـكون 
تـصدیـقاً مـادیـاً مـئة بـالـمائـة وھـذا قھـر عـلى الإیـمان، وھـذا لا یـفرق عـن إیـمان 

فرعون عندما جاءت المعجزة القاھرة ولم یقبل الله إیمانھ. 
امـا این که درخـواسـت چیزی کرده ای که شـما را بـر پیروی از حـق مـلزم و مـجبور کند، 
این صحیح نیست، خـداونـد تـوفیقت دهـد؛ زیرا ایمان الـزامـاً بـاید بـا مـقداری از غیب هـمراه 
بـاشـد، و پیشتر خـداونـد بـا رؤیا یک دلیل غیبی بـه شـما ارائـه کرده اسـت. شـما بـاید گـامی بـه 
سـمت حـق بـرداری تـا خـداونـد بـه کَرَم خـود بـر شـما بیفزاید و بـه آن چـه که دلـت بـه آن آرام 
می گیرد بـر شـما مـنّت نهـد. از هـمان ابـتدا نمی شـود امـتحان غیبی منتفی گـردد زیرا در 
این صـورت پـذیرفـتن (ایمان) صـد در صـد مـادی خـواهـد شـد و این اجـبار بـه ایمان آوردن 
اسـت، و چنین چیزی تـفاوتی بـا ایمان فـرعـون نـدارد، آن گـاه که معجـزه ی قـاهـره آمـد و 

خداوند ایمان او را نپذیرفت. 

 ً قـال تـعالـى: ﴿وَجَـاوَزْنَـا بـِبنَيِ إسِْـرَائـِیلَ الْبحَْـرَ فَـأتَْـبعََھُمْ فـِرْعَـوْنُ وَجُـنوُدُهُ بَـغْیا
ذِي آمَـنتَْ بـِھِ بـَنوُ  ھُ لا إلِـِھَ إلاَِّ الَّـ وَعَـدْواً حَـتَّى إذَِا أدَْرَكَـھُ الْـغَرَقُ قـَالَ آمَـنتُ أنََّـ
إسِْـرَائـِیلَ وَأنََـاْ مِـنَ الْمُسْـلمِِینَ * آلآنَ وَقَـدْ عَـصَیْتَ قَـبْلُ وَكُـنتَ مِـنَ الْمُفْسِـدِیـنَ * 
ـنَ الـنَّاسِ عَـنْ آیـَاتـِناَ  یكَ بـِبدََنـِكَ لـِتكَُونَ لـِمَنْ خَـلْفكََ آیـَةً وَإنَِّ كَـثیِراً مِّ فـَالْـیوَْمَ نـُنجَِّ

لغََافلِوُنَ﴾([192]). 



خـدای مـتعال می فـرمـاید: ﴿مـا بنی اسـرائیل را از دریا گـذرانیدیم. فـرعـون و لشکریانـش 
بـه قـصد سـتم و تـعدی بـه تعقیب شـان پـرداخـتند. چـون فـرعـون غـرق می شـد، گـفت: ایمان 
آوردم که هیچ خـداونـدی جـز آن که بنی اسـرائیل بـه آن ایمان آورده انـد نیست، و مـن از 
تسـلیم شـدگـانـم*  آیا اکنون؟! در حـالی که تـو پیش از این عصیان می کردی و از مفسـدان 
بـودی!*  امـروز جـسم تـو را بـه بـلندی می افکنیم تـا بـرای پـس از تـو عـبرتی بـاشی، و حـال 

آن که بسیاری از مردم از آیات ما غافلند)([193]). 

ویــمكنك قــراءة تفســیر ھــذه الآیــات فــي كــتاب تفســیر آیــة مــن ســورة 
یـونـس، وھـو مـنشور فـي مـوقـع أنـصار الإمـام المھـدي؛ لـعل الله یـنفعك بـھا، 

وفقك الله وسدد خطاك لما یرضیھ سبحانھ. 
والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

  أحمد الحسن - محرم الحرام/ ١٤٣٢ ھـ 

شـما می تـوانی تفسیر این آیات را در کتاب «تفسیر آیه ای از سـوره ی یونـس» بـخوانی. 
این کتاب در سـایت انـصار امـام المهـدی(ع) منتشـر شـده اسـت، شـاید خـداونـد شـما را بـه آن 
بهـره مـند سـازد. خـداونـد شـما را تـوفیق دهـد و گـام هـایت را بـه آن چـه که مـورد رضـایت او 

است، استوار سازد! 
و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. 

احمد الحسن- محرم الحرام / ۱۴۳۲ ه ـ. ق. 

 * * * * * *

[192]- یونس: 90 – 92.
[193]- یونس: 90 تا 92. 




